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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم
 الحمدُ للَه ربّ العالمین 

شهود  والصّلوةُ والسّلامُ علٰی الّذی روحُه أصل الجود و عی الشّاهد والمن
 أبی الأکوانِ بفاعلیّته و أمّ الإمکانِ بقابلیّته

شّ   الرّسول النبیّ الأمیّ المکیّ المدنّی التّهامیّ القُرن
 محمود؛ أبوالقاسم محمّدٍ الحمید المحمودصاحب لواء الحمد و المقام ال

  واللّعنةُ علٰی أعدائهم أجمعین مِن الآنن إلٰی یومِ الدّینِ  نوعلٰی آله الطّیبی الطّاهرین
  

 روایت پیامبر در مورد مراتب ایمان
 اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم: قال رسول 

ثلِ سورة  یا» ثلُک فی الناّس کمن رأ ثُلُثن القرآن، و  ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾علّی، من ن قنرأها مرّةً فکانّما قن فی القرآن؛ فمن
رأ القرآن جمیعًا! و کذلک أنتن  ن قنرأها ثنلاثن مرّاتٍ فکأنّما قن ن قنرأها مرّتنیِ فکأنّما قنرأ ثُلُثنیِ القرآن، و من من

لبهِ فقد أخذ ثُلُثن الإیمانِ، و  یا ن أحبّک بقن لبهِِ علّی؛ من بَّکن بقِن ن أحن لبهِ و لسِانهِ أخذ ثُلُثنیِ الإیمانِ و من ن أحبّک بقن من
د أدرک الإیمانن کُلَّهُ. قن دِهِ فن  1«و لسِانهِِ و ین

 صلواتی بفرستید! 
کردم که امروز راجع به چه مطلبی خدمت رفقا صحبت کنم. در آنجا که نشسته بودم به این فکر می 

اهل اطلاع و اهل بصیرت و معرفت هستند و سخن راجع به امیرالمؤمنین  الحمدلله همه اهل مطالعه و
داند که راجع به چه مطلبی از مطالب آن حضرت و تا نیست و انسان در این روز نمی دو السلام هم یکی علیه

کردن در امروز خیلی مشکل است،  چه اثری از آثار آن حضرت صحبت کند. واقعاً باید گفت که صحبت

                                                      
 ، با قدری اختلاف در مصادر.٢٩٧؛ کشف الیقین، ص ٣٤؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص 1٥٣، ص 1المحاسن، ج  1

است؛ هر کس یک بار بخواند گویا یک ثلث  هُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ﴾ ۡ  ابالحسن، مثال و شباهت تو در این امت، مثال ﴿قُل ای»ترجمه: 
قرآن را خوانده است؛ و اگر دو بار بخواند دو ثلث از قرآن را؛ و اگر سه بار بخواند گویا یک ختم قرآن کرده است! و کسی که تو 

ان را دارد؛ و اگر به را با زبانش دوست داشته باشد، ثلث ایمان را حائز شده است؛ و اگر به زبان و قلب پیروی کند، دو ثلث از ایم
 )محقق(« زبان و قلب دوست داشته باشد و با دستش تو را یاری کند، ایمان او تمام ایمان خواهد بود!
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خصوص جهت خصوصیات و امتیازی که امروز بهبعاد وسیعی که شخصیت امیرالمؤمنین دارد و بهجهت أبه
 دارد. با خودم گفتم که راجع به همین حدیثی که از پیامبر نقل شده است صحبت کنیم.

 خطرات علم برای علما
است، تذکر یک ای از برادران ایمانی و أخلّاء روحانی گذاری عدهبه مناسبت امروز که روز عمامه 

خوانده هستند؛ ولی از ها هستند که اهل فضل و درسرسد. بعضینظر میقضیه بسیار مفید و بجا و مناسب به
خواندن، جز انانیت و نفسانیت و مقابلۀ با حق، چیز دیگری دستگیرشان نشده است! این افراد در این درس

سوادی نبودند؛ های بیدر دستگاه خلفا بودند، همه که آدم اند. آنهایی کههای سابق و در زمان ائمه هم بودهزمان
خوان و بین آنها افراد فاضل و عالِم و مفتی هم بود، و اصلًا همین علم و فضل و همین افراد درس بلکه در
های ظلم را نگه داشتند! بالأخره نگهداری ظلم و پایۀ ظلم یک وسیله قلم بودند که پایهصحبت و خوشخوش
 شود!طوری که نمیخواهد، همینیو آلت م

خواهد! این واسطه باید چه چیزی داشتن مردم در یک جریانِ ظلم، زمینه و وسیله و واسطه می نگه 
هایی برای ها و آثار زیبای مؤلّفان، زمینهها و تألیفزدن های زیبایشان و همین قلمباشد؟ همین خطبا و صحبت

تواند حق را به دروغ و دروغ را به حق تغییر بدهد و برگرداند، و اینکه نگهداری یک ظلم است! اینکه انسان ب
 خواهد!صورت ظلم و عدوان نشان بدهد و بنمایاند، هنر میصورت عدالت و عدالت را بهظلم را به
کند، از همان خطّ اول و دوم و سومِ مقاله ای را مطالعه میاید که وقتی انسان یک کتاب یا مقالهدیده 

خواهد راه حقّی را طی کند! اهل فن کند و یا اینکه میکاره است؛ آیا دارد مغلطه میاست که نویسنده چه پیدا
دنبال چه چیزی بگردد و چه هدفی خواهد بهفهمند که این نویسنده میاز همان خطّ سوم و چهارم و پنجم می

فهمد که تا آخر چه گر است، دیگر میشخص مغالطه بیند نویسنده یککه میرا تعقیب کند، لذا انسان همین
 شود.شود و مُچَش باز میاش رو میشود و پروندهخبر است و مسئله مشخص می

خواهد، شخص خواهد، عالِم و خطیب و فاضل میکه نشر حقایق ابزار میطوریحال، همانکلّعلی   
ک جریان ظلم و خلاف و عدوان هم خواهد؛ پایداری و استمرار یهوس می و هوی صادق و با نیت صاف و بی

خواهد. متوجه شدید؟! مطلب خیلی ]مهم است![ خواهد، خطیب و سخنور و نویسنده و مؤلّف میوسیله می
 طرف نیاز دارد!طرف نیاز دارد و این در اینهر دو دقیقاً مثل هم هستند و هر دو نیاز دارند؛ آن در آن

 د مهدی روحانیپذیری آیةاللَه سیحکایتی در صداقت و حق
ـ از مشهد به قم مشرّف شده بودند، ما به اتفاق  علیه اللَه رضوان روز که مرحوم آقا ـ یاد دارم یکبه 

ایشان از مرحوم آیةاللَه حاج سید مهدی روحانی بازدیدی کردیم. ایشان از اقوام پدری ما بود و مرد بسیار 
ها اهل فضل هستند، ولی معلوم نیست که ! خیلیخوب و فاضل و منصف و صادقی بود و مهم هم همین است
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 در مطالبشان صادق باشند.
ـ آمده بودند و بعد ما ]برای بازدید ایشان[ رفته  علیه اللَه رضوان اول ایشان به دیدن مرحوم آقا ـ 

 گفتند:بودیم. من در آن مجلسِ دیدن نبودم و مرحوم آقا برای من تعریف کردند. می
آقا سید محمدحسین، ”وجود از من سؤال کرد. گفت:  د و راجع به مسئلۀ وحدتایشان به اینجا آم»

وجود چیست که راجع  حدود بود( این قضیۀ وحدت سن هم بودند و سنّشان در یکهم هم )ظاهراً با
ایم کنند؟ ما امروز آمدهها اثبات میکنند و بعضیها رد میصدا است و بعضی و قدر بین افراد سربه آن این

ایم تا ه از خود شما بشنویم، چون شما هم اهل فلسفه هستید و هم اهل اصول و مسائل دیگر؛ لذا آمدهک
 «“زنید و به صدق شما هم اعتماد داریم!دانیم که شما دیگر حرف آخر را میاز خود شما بشنویم و می

 لزوم دفاع از هر مطلبی براساس حق
شود بت؛ رفه و فن از چیزی دفاع نکند، چون این میاین نکته خیلی مهم است که انسان براساس ح 

کرده است، بعداً به خلافش برسد، باید بلکه باید براساس حق دفاع کند! اگر مطلبی را که قبلًا از آن دفاع می
ام، حالا هم روی حرفم چون من چند سال پیش این مطلب را گفته»برگردد و نباید بماند! ]نباید بگوید:[ 

ام، گفتهچون من قبلاً این مطلب را می»ین غلط و باطل است، این کفر و شرک است! ]نباید بگوید:[ ا« ایستم!می
چون من »کجایش عیب است؟! این کار واجب است! ]نباید بگوید:[ « حالا عیب است که از حرفم برگردم!

برگشته و دیگر چه اعتباری به  گویند از حرفشام، اگر حالا از نظرم برگردم بد است، میقبلًا این نظر را داشته
 قبال حق ایستادن و ابراز انانیت و نفسانیت کردن است! تمام اینها وساوس شیطان و کفر و در« حرفش است؟

کردی؛ بسیار خوب! مورد این قضیه به این کیفیت روشن بود و بیان می تا دیروز مطلب برای شما در 
آقاجان، از امروز من »ب، باید روشن ]بیان[ کنی! ]باید بگویی:[ از امروز مسئله به این کیفیت است؛ بسیار خو

نه آقا، اصلًا نه آن قضیه صحیح بود و »]و ممکن است[ هفتۀ دیگر دوباره بگویید: « فهمم!طور میمطلب را این
 فرمایید؟مرور زمان هستیم. توجه می و ما در عبور« نه این قضیه صحیح است، بلکه مطلب چیز دیگری است!

 تأثیر إحیای واقعۀ غدیر در زندگی امروز ما
سال پیش امیرالمؤمنین  1٤٠٠ها را بشنویم! پیغمبر ما در امروز که روز عید غدیر است باید این حرف 

را به خلافت نصب کرد، تمام شد و رفت! امروز چه باید کرد؟ پیغمبر در روز غدیر امیرالمؤمنین را به مردم 
سال  1٤٠٠ایم و این قضیه برای سال بعد آمده 1٤٠٠به ما چه مربوط است؟! ما در معرفی کرد، خب این مسئله 
است، عید غدیر برای ما چه مفهومی دارد؟ فقط جشن  1٤٣٥کار کنیم؟ امروز که سنۀ پیش است. امروز باید چه

 1٤٠٠در کار کنم؟ خیلی قضایا سال پیش پیغمبر امیرالمؤمنین را نصب کرد؟! خب من چه 1٤٠٠بگیریم که 
سال پیش اتفاق افتاده است، خب  سال پیش اتفاق افتاده است؛ مثلًا حملۀ مغول هم هشتصد 1٣٠٠سال پیش یا 
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موقع ریزی یا یک زلزله در آناین مسئله به من چه مربوط است؟! یک حمله اتفاق افتاد و تمام شد، یک خون
افتد، تا قضیه و مسئله اتفاق می فت! در طول زمان هزارموقع به دنیا آمد یا از دنیا راتفاق افتاد، یک نفر در آن

اند برای چیست؟ ایم یا به عبارت دیگر، اینکه ما را در امروز به اینجا آوردهپس اینکه ما امروز در اینجا جمع شده
 این عبارت، عبارت صحیح است!

اند برای چیست؟ آیا ل نشاندهاند و در این محفاند و متمکّن کردهامروز که ما را در اینجا قرار داده 
سال پیش این قضیه اتفاق افتاد؟! خب اتفاق افتاد که افتاد! به ما چه ربطی دارد؟!  1٤٠٠برای این است که در 

ایم موقع خلق شدهکرد. ما که الآن در اینموقع خلق میسال پیش نیستیم. خدا باید ما را در آن 1٤٠٠ما که در 
در اختیار ما نیست! پس ما در امروز برای چه باید عید غدیر را جشن بگیریم و تقصیری نداریم، چون خلقت 

 خوشحال و منبسط و مسرور و مبتهج باشیم؟
 السلام عید غدیر؛ روز بیعت با امام زمان علیه

امروز عید غدیر برای ما یعنی بیعت با امام زمان! این معنا، معنای عید غدیر است؛ یعنی ما باید در  
امروز با امام زمان خودمان بیعتِ مجدّد کنیم که یک سال گذشت و در چنی روزی رسول خدا، امام زمان به نام 

ولاه فنهذا ابنی حُجّة»گوید: می برد وکند و دست او را بالا میبن الحسن را برای ما معرفی می حجة ن کنتُ من ابن  من
طور باشد، دیگر همیشه زنده است این معنا، معنای عید غدیر در امروز است. اگر عید غدیر این« الحنسن منولاه!

 و حیات دارد و پابرجا است!
« جود چیست؟و آقا، شما خودتان برای ما بگویید که این مسئلۀ وحدت»ایشان از آقا سؤال کرده بود:  

خدا فلسفه نخوانده بود و اشکالش هم در همین بود! چرا انسان نباید اینها را خب ایشان اهل فلسفه نبود و بنده
 بخواند؟!
وجود این است،  گفتند که ما برای ایشان توضیح دادیم که مسئلۀ وحدتحال، مرحوم آقا میکلّعلی   

اینکه اشکال »گفت: « بله!»گفتم: « قضیه این است؟!»: طور است! ایشان گفتطور است، آنآن است، این
کرد و تعجّب گفتند که ایشان باور نمیمرحوم آقا می« گوید اشکال دارد؟!خب مگر کسی می»گفتم: « ندارد!

گویید، یا اینکه دارید ما را به یک کیفیّتی وجود این است که شما دارید می واقعاً وحدت»گفت: کرد و میمی
آقا، این همان چیزی است که اعتقاد بنده است و بنده که »گفتم: « کنید؟نحوی قانع و سرگرم میو به یک 

وجود همین چیزی است که برای شما توضیح  گویم! اعتقاد بنده نسبت به وحدتاعتقادم را به شما دروغ نمی
وجه کنید! به این آدم ت« گوییم عیب ندارد!بله، ما هم می»گفتم: « خب اینکه عیب ندارد!»گفت: « دادم!
 نیت و صاف!گویند: آدم منصف و صادق و خوشمی
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 روش ممدوح آیةاللَه روحانی در اعلان تغییر عقیده
آید که بنده با ایشان در مجلسی بودم و در آن مجلس مطلبی مطرح شد. ایشان خیلی صاف یادم می 

حال این مطلب اعتقاد من بود، ولی الآن به خلافش رسیدم و از حرفم برگشتم؛ لذا به بله، تا»و راحت گفتند: 
اگر »یب بود! با خودش نگفت: خیلی عج« ام!شما هر کسی را که دیدید به او بگویید که من از حرفم برگشته

و این مسئله باعث اُفت شخصیت من “ آقای فلان از حرفش برگشته است!”گویند: از نظرم برگردم مردم می
شود، گویند! آدم صاف، آدمی است که وقتی نظرش عوض مینه آقاجان، عالم دینی به این شخص می« است.

 «تم و الآن نظرم این است!آقا، من از نظرم برگش»از نظرش برگردد و بگوید: 
کنیم و بعد ما که پیغمبر و امام نیستیم؛ ما بشر هستیم و خدا ما را خاطی قرار داده است! ما خطا می 

 ایم!کنیم؛ پس باید بگوییم و اگر نگوییم کار حرام انجام دادهرفع خطا می
فید است و این صفات ای از خصوصیات ایشان را نقل کنم، چون بالأخره مهدف این است که شمّه 

طور که در نقلش مطالب زیادی است که انسان باید استفاده کند و بداند که همه یک بزرگان باید نقل بشود؛ چرا
کنند و حال افرادی هم هستند که آنها در راه حرکت میعین بینیم، ولی درهای زیادی مینیستند! اگر ما خلاف

 خواهند از این عمرشان آن استفادۀ کافی و وافی را ببرند.ند و میمواظب هستند و نسبت به مطالب دقت دار
 تفسیر علامه طهرانی بر روایت مراتب ایمان

خواهم ام که میآقا، من روایتی دیده»من با مرحوم آقا نزد ایشان نشسته بودیم که ایشان فرمودند:  
ایشان همین روایت را مطرح کردند که « ؟چه روایتی»مرحوم آقا فرمودند: « شما آن را برای ما توضیح بدهید!

 اند:پیغمبر فرموده
ثلِ سورة قُل هو اللَه أحدٌ...؛  یا» ثلُک فی الناسِ کمن ثل سور ای”علی، من ثل تو در میان مردم مانند من  ۀعلی، من

است؛ و است: کسی که یک بار آن را بخواند مانند این است که ثلث قرآن را خوانده  ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾
ثلث قرآن را خوانده است؛ و کسی که سه بار بخواند مانند  کسی که دو بار بخواند مانند این است که دو

ثل تو هم همی است: کسی که تو را فقط به قلب و در این است که کلّ قرآن را خوانده است! هم چنی من
نظر  ئل و جهات و مصالح را دردلش دوست داشته باشد ولی به زبان نیاورد )یعنی ملاحظه بکند و مسا

آورند( این شخص به گویند و به زبان نمیبگیرد! بالأخره کسانی هستند که مطلبی را قبول دارند ولی نمی
ثلث ایمان رسیده است؛ و کسی که تو را به قلب و لسانش دوست داشته باشد )یعنی فضائل تو را به زبان 

دفاع کند و با زبانش به حمایت از تو برخیزد( مانند کسی است  بیاورد و نقل کند و در موارد مختلف از تو
ثلث از ایمان دسترسی پیدا کرده است؛ و کسی که تو را با قلب و زبان و ید )یعنی در مقام عمل(  که به دو

 «“ایمان رسیده است. ۀدوست داشته باشد، به هم
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جزء  1کنند،دخترشان فاطمۀ زهرا میهایی که پیغمبر اکرم به چنین در یک روایت دیگر در توصیههم 
فرمایند: است که در آنجا می ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾دستورات و اذکار قبل از خواب در شب، قرائت سه بار سورۀ 

 3امثال این روایت، روایات دیگری هم هست. 2«ای!مانند این است که یک ختم قرآن کرده»
رحوم آقا در آن روز راجع به آن توضیحاتی دادند و مطالبی این روایت، روایت بسیار عجیبی است و م 

را فرمودند که مجمل آن مطالب را در طول صحبت خدمت رفقا عرض خواهم کرد. ایشان سند این روایت را 
چنین فرمودند که این روایت در فلان کتاب هست هم برای مرحوم آقای سید مهدی روحانی بیان کردند و هم

 ٤اند.هایشان نقل کردهتسنّن هم این روایت را در کتابو ظاهراً حتی بعضی از اهل و روایت صحیحی است
 ـدر آن مجلس این بود که ایمان و باور انسان مراتبی  علیه اللَه رضوان مجمل فرمایشات مرحوم آقا ـ 

قبال حق و وصول به  درهای متفاوتی قرار دارند و میزان باور و آمادگی افراد برای پایداری دارد و افراد در افق
طور و یک قِسم نیستند، بلکه هر کسی در یک مرتبۀ  رضوان الهی دارای مراتب مختلفی است و دو نفر یک

 خاصّی از ایمان قرار دارد.
ها امیرالمؤمنین را فقط به این عنوان قبول دارند که این شخص فردی است که خلیفه و جانشین بعضی 

 ر این است که واقعۀ غدیر را[ دیده است. خیلی افراد دیگر هم قبول داشتند.خاطپیامبر است. خب ]این به
شما الآن خودتان را در زمان غدیر تصوّر کنید و ببینید در آن زمان چه افرادی بودند. بالأخره در زمان  

ولی[ الآن ما غدیر افرادی بودند که با چشم خودشان دیدند که پیغمبر دست امیرالمؤمنین را گرفت ]و بالا برد؛ 
طور ایم، بلکه همینایم و ندیدهواسطۀ نقل کتاب به این مطلب باور داریم. خودمان در آن زمان نبودهفقط به
اینکه این  اند تاطور از آباء و اجداد خودشان برای ما نقل کردهسینه از پدران و از بزرگان و آنها همین به سینه

چنین این قضیه را در ن یکی از مسلّمات تاریخ ثبت شده است و همعنوادست ما رسیده است و بهمسئله به
موقع سروده شده است سال پیش است و اشعاری که در همان سال یا هزار هایی که مربوط به هشتصدکتاب
 بینیم. الآن اشعار حسّان بن ثابت انصاری در روز غدیر موجود است.می

« من شعری بخوانم؟»گرفت، حسّان بلند شد و گفت:  وقتی که جریان معرّفی امیرالمؤمنین انجام 
 ٥و حسّان آن قصیدۀ خیلی جالبش را انشاد کرد!« بخوان، اشعار خودت را اداء کن!»حضرت فرمودند: 

                                                      
 .٣٥٥، ص ٢تفسیر القمی، ج  1
 .1٩٥خلاصة الأذکار، ص  ٢
 .٥٤٢، ص ٢کمال الدین، ج  ٣
 خوارزمی. المناقب، به نقل از ٣٧٦، ص 1ینابیع المودة، ج  ٤
 :1٨٢، ص ٧امام شناسی، ج  ٥
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 بیتالقدس، صرفاً برای شیعیان و پیروان اهلامداد و تأیید روح
القدس بیت هستی، روحکه با ما اهلتا مادامی»اما نکتۀ جالب در اینجا این بود که پیغمبر فرمودند:  

و این خیلی قضیۀ عجیبی است و از آن مطالب کلیدی است که ما باید مواظب « تو را حمایت خواهد کرد!
این قضیه باشیم و متوجه باشیم! لذا مدتی طول نکشید که حسّان به دستگاه خلافت خلفا راه پیدا کرد و از آنها 

جریان غدیر برای نصب امیرالمؤمنین به ولایت و خلافت الهی شعر گفت،  ماه قبل در حمایت کرد، یعنی دو
 1گوید!ولی بعداً برای ابوبکر و دیگران شعر می

                                                      
بِخُمٍّ و أسمِع  ** یُنادیهِم یَومَ الغَدیرِ نَبیُّهم

 بِالرَّسولِ مُنادیًا
یَبدوا  فَقالوا و لَم ** یَقولُ فَمَن مَولاکُم و وَلیُّکُم

 هُناکَ التَّعامیا
وَ لَمْ تَلْقَ مِنَّا فِی  ** إلهُکَ مَولانا و أنتَ نبیُّنا

 الْوَلَایَة عَاصِیا
رَضیتُکَ مِن بَعدی  ** الَ لَهُ قُم یا عَلیُّ فَإنَّنیفَق

 إمامًا و هادیًا
فَکونوا لَهُ أتباع صِدقٍ  ** فَمَن کُنتُ مَولاهُ فَهَذا وَلیُّهُ 

 موالیًا
وَ کُن لِلَّذی عادَی  ** هُناکَ دَعا اللَهمّ والِ وَلیَّهُ 

 عَلیًّا مُعادیًا
 
کند؛ و چقدر ندای این پیامبر که منادی حق است برای امّت، این امّت، این قوم را ندا میدر روز غدیر خم، پیامبرِ این مردم و » 1

 کننده و فهماننده است. شنوا
 پس پیامبر گفت: ای مردم، مولای شما و پیامبر شما کیست؟ و آن امّت بدون آنکه تجاهلی کرده و چشم بر هم نهاده باشند، گفتند:

 مبر ما هستی و دربارۀ ولایت از میان ما هیچ مخالفی را نخواهی یافت!خدای تو مولای ما است و تو پیا
 پسندم که تو بعد از من امام و هادی باشی!در این حال پیامبر به علی گفت: بر پا خیز ای علی، زیرا که من می

از موالیان راستین او بوده پس هر کس که من مولای او هستم، این علی ولیّ او است؛ و بنابراین ای مردم، شما پیروان صدیق و 
 باشید!

در آنجا پیامبر دعا کرد که بار پروردگارا، تو ولایت آن که را داشته باش که او ولایت علی را دارد، و دشمن باش با آن که با علی 
 «دشمن است!
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کند و به تو کمک القدس تو را حمایت میبیت هستی، روحکه با ما اهلتا مادامی»فرمایند: پیغمبر می 
که چون در اینجا آمدی و شعر گفتی و حال طور نیست یعنی این 1«کند و در تحت کفالت او هستی!می

 عنوان یک تضمین باشد!روحانیتی به تو دست داد، این مسئله برای تو تا آخر کار به
 واسطۀ نقصان ایمانعدم پایداری در مسیر حق، به

آید؛ حساب میتوانیم بگوییم که حسّان از جمله افرادی بود که جزء دستۀ اول این روایت بهلذا می 
سمت دستگاه جهت بههمینامیرالمؤمنین را فقط به قلب دوست داشت، اما به زبان دوست نداشت و به یعنی

قبال این فضا  عهدۀ این امتحان برآید و در توانست بایستد و این مشکل را رد کند و ازابوبکر رفت، چون نمی
عنوان ماه قبل، این علی را به ر دوپیغمب»و این جوّ و این جریانی که ایجاد شده بود مقاومت کند و بگوید: 

دهید؟! کنید و به چه کسی رأی میروید و چه کسی را انتخاب میجانشین خود منصوب کرد، الآن کجا دارید می
 «اید!شما در مقابل کلام صریح رسول خدا ایستاده

ا فقط یک بار خوانده ر ﴿قلُ  هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾حسّان نتوانست بایستد، چون ایمانش در حدّ ثلث بود و  
بود؛ نه بیشتر! یعنی فقط این را قبول داشت که پیغمبر در روز غدیر امیرالمؤمنین را منصوب کرد! بله، شعر هم 
گفت و آن قصیده و اشعارش هم اشعار بسیار عالی و آبداری است، ولی در همین حدّ بود و دیگر بیش از 

 ختی را تحمل نکرد!مقدار قدم جلو نگذاشت و مایه نگذاشت و ساین
 های پذیرش حق و التزام به آنسختی

سختی دارد و پشتش امتحان دارد و این امتحان هم برای همۀ ما هست و « علی یا»بالأخره گفتنِ  
قبال  گوید، ]باید بداند که[ علی آدمی است که درمی« علی یا»طور نیست که فقط برای آنها باشد! کسی که این

بگوید و بعد برود در منزل « علی یا»طور نیست که ]انسان[ فقط یک کنی؟ اینکار میتو چهایستد! ابوبکر می
قبال عمَر  ایستد، علی درقبال ابوبکر می خواهد بشود؛ ]بلکه باید بداند که[ علی دربنشیند و بگوید هرچه می

ایستی؟! روز عید غدیر تو کجا می ایستد! حالاقبال معاویه می ایستد، علی درقبال عثمان می ایستد، علی درمی
 آمد و تمام شد! فقط همین؟!

همی دومی « علی، أصبنحتن منولای و مولٰی کلّ مُؤمنٍ و مؤمنةٍ! بنخٍ بنخٍ لک یا»مگر آن کسی که گفت:  
ها را زد و با علی بیعت کرد، همان کسی بود که دختر پیغمبر را جلوی چشم آن کسی که این حرف  ٢نبود؟!

                                                      
 .٢٦٩، ص 1؛ کنز الفوائد، ج ٢٢1الجمل، شیخ مفید، ص 

 .1٧٧، ص 1الإرشاد، ج  1
 ، با قدری اختلاف در مصادر.٢٨٤، ص ٨؛ تاریخ بغداد، ج 1٣٣؛ إعلام الوری، ص ٧٧1، ص 1الإرشاد، ج  ٢
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 تکه کرد!کهشوهرش ت
شود! شود و مسئله حل نمیکه کار درست نمی« علی بخٍ بخٍ لک یا»و « أصبحت مولای»عزیز من، با  

کنم و اظهار ارادت بیشتری چرخد خیلی چیزها بگویم، تازه بهتر هم صحبت میتوانم مثل نوار که میبنده هم می
« ی همه قرار داد، مولای مؤمن و مؤمنه قرار داد!علی، این منصب مبارکت باد، خدا تو را مولا یا»کنم: هم می

کنی؟! بله، زی و تقلّب میبا دوزه گویی و چرا دوخب قرار داد که داد! تو کجایی؟ تو چرا دروغ و خلاف می
خدا علی را مولای بر هرچه مؤمن و مؤمنه است قرار داد؛ ولی به من و تو چه مربوط است؟ من در این وسط، 

ها را راجع به امیرالمؤمنی ؟ آیا شما بهتر از این مورد مثالی سراغ دارید که کسی بیاید این حرفکجای مسئله هستم
 اش را هم سقط کند؟!تکه کند و بچهماه بعد زن همی علی را جلوی چشمش ]مضروب و[ تکه بزند، ولی دو

 تأثیر مقدار اعتقاد به حق در عمل انسان
کنید آن کسانی که در روز عید غدیر بودند، گلبول و پلاسما حالا تکلیف ما چیست؟ شما خیال می 

سال، از خون آنها قرمزتر است؟! نه آقاجان،  1٤٠٠و رنگ خونشان از ما کمتر بود و خون ما بعد از گذشت 
بسا ادعای آنها در ارتباط با امیرالمؤمنین بیشتر از ما هم بوده است! شاید واقعاً در آن روز حالی برایشان چه
زند! کند و پیغمبر دیگر حرف آخر را میت داده است، چون بالأخره پیغمبر دارد امیرالمؤمنین را نصب میدس

طور که عرض شد؛[ آن حسّان که بعداً به نزد ابوبکر رفت و در دستگاه آنها قرار گرفت، در روز عید ]همان
بینیم که آن مطالب تمام لی بعداً میغدیر برای امیرالمؤمنین شعر گفت! خب اینها همه حقایق تاریخ است؛ و

و  1تا باقی ماندند؟ فقط سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و چند نفر دیگر ماندند شد! یک امتحان پیش آمد، چند
خواند و این بقیه همه رفتند در مسجد مدینه و صف در صف نماز جماعت خواندند! دیروز پیغمبر نماز می

ها بسته شده است جای پیغمبر ایستاده است و همین صفبینیم که یکی دیگر بهشد، امروز میها بسته میصف
اند؛ همین زید و همین عمرو و همین کذا بودند و هیچ تغییری نکردند! از سرش ایستاده و همین افراد پشت

غ جمع نکردند و طرف و از بلاد دیگر با شتر و الاطرف و آنکرۀ ماه که مقتدا و مأموم نیاوردند! افراد را از این
سر بایستند و نماز بخوانند، بلکه خود همین افراد بودند؛ خود همین افرادی  نیاوردند تا تظاهرات کنند و پشت
 سر این فرد ایستادند! ها آمدند و پشتایستادند، همینسر پیغمبر می که در مدینه بودند و تا دیروز پشت

ایستیم! چرا؟ چون حدّ و میزان سر یکی دیگر می روز پشتایستادیم، از امسر پیغمبر می تا دیروز پشت 
گذاریم و بکر فرقی نمیقدر است و بیش از این نیست! معنایش این است که بی پیغمبر و ابیو باور ما همی

                                                      
 .٧٩؛ قرب الإسناد، ص ٦الاختصاص، ص  1



_______________________________________________________________________________________________________ 
11 

زند، بکر دارد حرف میدادیم، امروز هم که ابیگفت حرفش را گوش میطور که وقتی پیغمبر مطلبی میهمان
« الصّلاة الصّلاة»آمد و طور که دیروز پیغمبر میدهیم! معنایش این است که همانحرفش را گوش میطور همان

جای طور امروز بهایستادیم، همیسر پیغمبر می گفت و پشترفت و اذان میگفت و بلال به بالای مأذنه میمی
سرش  ایستد و ما هم پشتجای پیغمبر میگوید و یکی دیگر بهرود و اذان میبلال یکی دیگر به بالای مأذنه می

 بکر یک اندازه هستند!ایستیم! این یعنی پیغمبر و ابیمی
وقت مطلب یک چیز دیگری بود و مسئله ایستادی، آنسرش می گذاشتی و پشتاگر علی را جلو می 
که این مسئله خیلی مسئلۀ دقیقی است! آن  خرده به خودمان بیاییم و متوجه بشویم؛ چراکرد! پس یکفرق می

کند! کسی که میواقع دارد خودش را معرفی  در« چه این شخص باشد و چه آن شخص!»گوید: کسی که می
 کند!واقع دارد باور خودش را بازگو می در« چه آقای فلان باشد و چه آقای فلان، هر دو یکی هستند!»گوید: می

 1مادحِ خورشید، مدّاح خود است *** که دو چشمم روشن و نامَرمُد است
بینم و نابینا من دارم خورشید را می»خواهد بگوید که کند، میکسی که دارد خورشید را مدح می 

جایش هست، پس اینکه دارد از  کند، چون[ خورشید که سرواقع دارد ]خودش را مدح می پس در« نیستم!
دهد، گوید و نور و گرما و حرارتش را توضیح میاش را میکند و اندازهکند و آن را مدح میخورشید تعریف می

ام و الآن دارم این مسئله آفتابش را با وجودم درک کردهام و ام و دیدهمعنایش این است که من این را حس کرده
 کنم!را برای شما بیان می

 خاطر مصالح، موجب انحراف از مسیرعدم اذعان به حق به
پس کسی که امیرالمؤمنین را فقط به قلب دوست داشته باشد اما به زبان نیاورد، مثل همان افرادی  

دنبال ابوبکر رفتند؛ پس این قسمت از روایت ن بیعت کردند ولی بعداً بهاست که در روز عید غدیر با امیرالمؤمنی
دانیم امیرالمؤمنین می»گویند:[ طور برای افرادی است که الآن هستند! ]آنهایی که میبرای آنها است و همین

هایی هم داریم؛ فامیل داریم، شود گفت و بالأخره یک مصلحتحق است، ولی هر چیزی را که نمی
دانیم که این مطلب حق است، شود دیگر! میکتاب داریم، نمی و خویش داریم، همسایه داریم، حساب و قوم

ولی بالأخره دلیل ندارد که انسان هر حقی را بگوید و هر مطلبی را به زبان بیاورد! ]چون اگر به زبان بیاورد،[ 
افرادی « اند؟!را برای کجا گذاشته شود! پس تقیهرود و دیگر سنگ روی سنگ بند نمیبین می چیز ازهمه

 بینند و اعتقاد دارند!دانند و میسوم از ایمان را دارند، چون فقط حق را میهستند که یک

                                                      
 .٧٢٨مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر پنجم، ص  1
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 کنندۀ راه انسان محبّت قلبی، باز
خب در اینجا مسئلۀ محبّت مطرح است؛ چون ممکن است که انسان به یک شخص اعتقاد داشته  

کند محبّت است؛ که آن چیزی که راه را تا یک مقدار برای انسان باز میباشد ولی محبّت نداشته باشد، درحالی
کسی که تو را به قلبش »یند: فرمابلکه می« علی، کسی که تو را به قلبش بشناسد! یا»فرمایند: لذا پیغمبر نمی

﴿يعَۡرِفوُنهَ ُۥكَمَا يعَۡرِفوُنَ شناختند: و این یک مسئلۀ مهمی است؛ چون کفار هم پیغمبر را می« دوست داشته باشد!

اش را نشناسد؟! آیا ممکن آیا ممکن است که یک پدر بچه« شناسند!هایشان تو را میمثل بچه» 1؛أبَۡناَءَٓهُمۡ﴾
توانست مثالی اش را نشناسد؟! آیا امکان دارد؟! یعنی خدا بهتر از این مثال دیگر نمیبچهاست که یک مادر 

بزند؛ چون در مرحلۀ شناسایی، بالاترین مرتبه بین پدر و مادر با فرزند است؛ چون یک فرزند از پدر و مادر 
 شود.متولد می
حال پیغمبر در اینجا عین اشتند! اما درشناختند، او را دوست ندطور میولی اینهایی که پیغمبر را این 

اگر شما امیرالمؤمنین را در دلتان قبول دارید و به این »گوید: خواهد راهی را برای افراد باز کند؛ میمی
داشتن و پذیرش، تعلق و محبّت هم را دارید، ولی عُرضه و جرئت و توان بیانش را ندارید و مصالح را  قبول
رِفوُنَ که  طور نیست که مثل آن کفّار ـبرای شما راه باز است و اینگیرید، باز نظر می در رِفوُنهَُۥ كَمَا یعَ  ﴿یعَ 

﴾ نَاءَٓهُم   «ـ راه بسته باشد! أبَ 
طور نبود یکی برگشتند و اینلذا افرادی که در زمان غدیر در آن جریان با پیغمبر بودند، آنها هم یکی 

کردند و آمدند و توبه میدو نفر تقریباً می ای یکیباشند، بلکه مثلًا هفتهچهار نفر  که تا آخر کار فقط همین سه
اما زمانی برگشتند که دیگر وقت « علی، ببخشید! شیطان ما را گول زد که تو را حمایت نکردیم! یا»گفتند: می

پنجاه نفر از  لچهل روز تقریباً حدود چه حال، بعد از حدود سیکلّگذشته بود و مسئله تمام شده بود! علی  
دنبال امیرالمؤمنین آمدند و حسب مراتب استقامت و میزان درک و توفیقی که خدا به آنها داده بود، به افراد بر

از آن مرام دست برداشتند و توبه کردند؛ البته نه مثل آن چند نفری که از ابتدا بودند، ولی بالأخره اینها هم 
 برگشتند.

 شرحی بر محبّت قلبی و لسانی
 فرمایند:بعد حضرت می 

 «ثلث ایمان رسیده است![ علی، کسی که تو را به قلب و لسانش دوست داشته باشد ]به دو یا»
چیز تو هستی و تو داند که تو کیستی و تو حق هستی و همهیعنی می« تو را در قلبش دوست دارد» 

                                                      
 .٢٠( آیه ٦؛ سوره أنعام )1٤٦( آیه ٢سوره بقره ) 1
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 داند!اسوه و پیشوا و امام و قابل اقتدا هستی! همۀ اینها را می
طرف گوید، آنطرف میکند، اینداند بیان میمقداری را که مییعنی این« تو را با زبانش دوست دارد» 

زند و اگر نویسنده است، این مطالب کند! اگر خطیب است، حرف میگوید و از تو و موقعیّت تو دفاع میمی
ببرد و به مطالب دیگری بپردازد و طور نیست که دیگر قلمش را در جای دیگر کند و اینرا با قلمش بیان می

 کند.دیگر در این وادی صحبت نکند؛ بلکه در جایی که لازم است، مسئله را بیان می
ای مثل انفاق برایش پیش بیاید و به او بگویند: آید! مثلًا اگر قضیهمقدار جلو نمیاما دیگر بیش از این 

نه، فقط به زبان کافی است و »گوید: می« ا انفاق کنی!مقدار از مالت رتو که علی را دوست داری باید این»
ای برایش پیش یا اینکه مثلًا مسئله« گیریم، حالا آن انفاق باشد برای بعد!شاءاللَه مورد شفاعتشان قرار میإن
« بعد!خرده کار داریم، این مسائل بماند برای حالا امروز یک»گوید: آید که باید کار مهمی را انجام بدهد، میمی

آید که این محبت فقط به زبان است. یا اینکه جریانی مثل جریان کربلا یا جریان صفین یا جریان اُحد پیش می
مسئلۀ جنگ است و پای خون در میان است و فقط مسئلۀ زبانی و اعتقاد و محبّت قلبی کافی نیست؛ بلکه 

 «به اموال و انفس و أعراض است!فلان حرب در پیش است، بفرما جلو! حالا وقت انفاق »گویند: می
ِذوهُ »آیا در شب عاشورا وقتی که پسر پیغمبر اذن برای خروج داد و فرمود:   شیکُم فاتََّّ هذا اللّیل قد غن

لًا! گوییم: رویم؟ آیا میزنیم و میکنیم و آهسته پردۀ خیمه را کنار میما هم از این سیاهی شب استفاده می 1«جمن
پس برویم و به زن و “ خواهید بروید!اگر می”عت را از ما برداشت و خودش گفت: بالأخره خود حضرت بی»

بدهکاری نه، فقط طلبکاری! « هایمان برسیم!افتادگی و طلبکاریبچه و داماد و عروسمان برسیم، برویم به عقب
و از دست  کندخدایا، همین فردا شهید شویم، امام حسین همه را تسویه می»گوید: اگر بدهکار باشد می
اللَه، اجازه بفرمایید بروم این رسولابن یا»گوید: اما اگر ]انسان[ طلبکار باشد می« شویم!طلبکارها راحت می

آید یا آید؛ خیلی خوب میموقع یک استخاره کنم و ببینم که برگشتن به اینجا چه میها را وصول کنم، آنطلب
 ید؟!کنتوجه می« آید!آید و یا میانه میخوب می
ایستد؟ آید و چقدر پای قضیه میاست؛ یعنی عملًا و در مقام عمل چقدر جلو می «بیِنده»قسم سوم  

 آیا حاضر است زندانی هم بکِشد؟! آیا حاضر است یک تازیانه هم بخورد؟! آیا حاضر است؟!
هم  علیه: چه اشکال دارد که انسان در راه اسلام یک سیلی اللَه مرحوم علامه طهرانی رضوان

                                                      
 .٩1، ص ٢الإرشاد، ج  1

« گرفته است؛ آن را چون شتر راهواری بگیرید و متفرّق شوید! بر وشش آن شما را دراینک شب در رسیده است و پ»ترجمه: 
 )محقق(
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 بخورد!
ای بود که اسلامی بود. یادم است در زمان شاه و ظاهراً در اواخر حکومت پهلوی یک مدرسۀ دخترانه 

خواستند مسئلۀ حجاب را موقع یک مرد به آن مدرسه آمده بود و مثلًا میوقت از طرف وزارت همان یک
ار بگذارند! مسئول آن مدرسه که آدم خواستند که مسئلۀ حجاب را کنصورت دیگری قرار بدهند و اصلًا میبه

دانم ایشان در قید حیات است یا نه؛ اگر در قید حیات است، نمی بسیار متدیّن و خوب و با عِرق دینی بود ـ
مرتبه جلو ـ یک خدا ایشان را حفظ کند و اگر به رحمت خدا رفته است که خداوند مورد رحمتش قرار بدهد!

ت آمده بود یک سیلی به گوش این شخص زد که برو کنار و ایشان هم آمد و آن شخصی که از طرف وزار
دفعه مسئله به یک نحو دیگری شد و آنها به خواستند انجام نشد، یعنی یکحال آنچه میکلّمقابله کرد و علی  

 مقصودشان نرسیدند.
فت: روز که در منزل نشسته بودیم، صحبت این قضیه شد. شخصی اظهار تأسف کرد و گ بعد یک 

خب اگر در راه اسلام است چه »ـ گفتند:  علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ« به این بندۀ خدا یک سیلی هم زدند!»
 «اشکال دارد که انسان یک سیلی هم در راه اسلام بخورد؟!

حدی که سیلی نخوریم در اینجا هستیم  ما تا»اینکه بگوییم: کنید؟! باید پای قضیه ایستاد، نهتوجه می 
خواهیم، اشتباه آقا ببخشید، خیلی عذر می”گوییم: خیلی خوب است، اما اگر سیلی بخوریم دیگر نیستیم! میو 

 شود!طور که نمیکنید؟ ایناللَه! التفات میأماننامه و فیو بعد هم یک رضایت« “شده است!
د، زنش را جلویش آید باید بداند که امیرالمؤمنین سیلی خوردنبال امیرالمؤمنین میکسی که به 

اش را سقط کردند! به گردنش ریسمان انداختند و گریبانش را گرفتند و تا تکه کردند و بچه]مضروب و[ تکه
خواهد او را تنقید و تذلیل نویسد و میای که به امیرالمؤمنین میتا جایی که معاویه در نامه 1مسجد کشاندند؛

خواستی من می»فرمایند: و حضرت در جوابش می 2«المَخشوشِ کالجَملِ»گوید: و استهزاء و مسخره کند می
من تا « کنی!کنی و داری از من تعریف میرا تعییب کنی، ولی ندانستی که داری افتخاری برای من ثبت می

کار کردی؟! تو فقط قبال باطل ایستادم که مرا با این کیفیّت به مسجد بردند، اما تو ای معاویه، چه جایی در
و خوابیدی و بعد هم منتظر شدی که بلایی بر سر عثمان بیاورند تا بیایی و ادّعای احقاق خون عثمان  خوردی

کار کردی؟! طور کردند، این پرونده و کار من است؛ تو چهکار کردی؟! بسیار خوب، من را اینرا بکنی! تو چه
                                                      

، ٦الحدید، ج أبی؛ شرح نهج البلاغة، ابن٧1؛ السقیفة و فدک، ص ٨٣، ص 1؛ الاحتجاج، ج ٥٩٣و  ٥٨٦، ص ٢کتاب سلیم، ج  1
 .٤٨ص 

. با ٧٤، ص 1٥الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن؛ شرح نهج1٦٥ص ، ٣السلام، ج  طالب علیهم؛ مناقب آل أبی٨٧وقعة صفین، ص  ٢
 قدری اختلاف در مصادر.
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 1لام سراغ دارند؟!بارگی، چه حمایت و مطلبی از تو در راه اسمردم غیر از خوردن و شکم
بنابراین معنای این حدیث این است؛ لذا ما باید خودمان را ملاحظه کنیم و بسنجیم! امروز روز عید  

سال پیش ببرد و احساس  1٤٠٠غدیر است، روز بیعت با ولایت است، روزی است که انسان باید خودش را به 
 چنین فضایی قرار گرفته است.همکند که در یک

 هاواقعۀ غدیر در همۀ زمانبودن  جاری
ظاهراً سال گذشته بود که توفیق پیدا کردیم روز عید غدیر در نجف بودیم. عجیب بود! جمعیت  

قدر جمعیت بود که دیگر از دویست متری یا سیصد متری حرم اصلًا جا آمده بودند. آنخیلی زیاد بود و از همه
ر برای حالم مناسب نیست بیرون آمدم، لذا یک ربع شد جلو رفت. عجیب بود! من وقتی دیدم که دیگنمی

خواندم؛ و همه امروز  ٢نامۀ معروف روز غدیر را که بسیار مستحب استایستادم و در صحن مطهّر آن زیارت
آن زیارت امیرالمؤمنین در روز غدیر را بخوانند، زیارت مفصّل و خیلی عجیبی است! تمام پرونده و وضعیّت 

کند! تمام جریانات گذشته که در زمان امیرالمؤمنین و بعدش اتفاق افتاد و آن را رو می و حال و ارتباط آدم
 ٣نامۀ عجیبی است!نامه هست. یک زیارتهایی را که کردند در این زیارتکارها و ظلم
مرتبه رفتم در جریان غدیر و دیدم که من الآن در غدیر وقتی که من در آنجا ایستاده بودم، جداً یک 

جا هستم و اصلًا کند؛ یعنی دیدم که من در همانهستم و پیغمبر ایستاده است و دارد امیرالمؤمنین را نصب می
و تا چقدر این کلام پیغمبر را باور جا بودم! با خودم گفتم که من در کجای قضیه و مسئله هستم در همان

ام؟ الآن که پیغمبر دست امیرالمؤمنین را گرفته است، من چقدر باور دارم؟ آیا فقط با قلب و یا با زبانم کرده
ها چَهها و چَهبهکافی است، یا اینکه باید پای عمل هم بایستم؟ یعنی واقعاً همان صحنه و همان افراد و همان به

یک رد شد! اینکه این شخص بهطور یکها مثل فیلم در جلوی چشم من آمد و همینها و تشویقو همان تعریف
فرمود، آن افراد در چه وضعیّتی چه گفت و آن شخص چه گفت و در آن موقعی که پیغمبر این مطالب را می

ن مطالب و به عمق آن بودند و چقدر کلام پیغمبر را باور داشتند و چقدر به عمق ]حقیقت[ پیغمبر و به عمق آ
رفته بودند و چقدر این قضیه را باور داشتند! آیا فقط به قیافۀ پیغمبر نگاه کردند و خوشحال  هوا فرو و حال

 رفته بودند؟[ بودند، ]یا اینکه به عمق مطلب هم فرو
 سنّت دائمی امتحان الهی

                                                      
 .٣٨٧نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  1
 .٧٣٧، ص ٢؛ مصباح المتهجد، ج ٢٤، ص ٦تهذیب الأحکام، ج  ٢
 .٧٣٩، ص ٢مصباح المتهجد، ج  ٣
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عد صاف در کاسۀ این مردم گذاشت ماه ب ماه بعد! خدا این را دو اللَه، دو خب از کجا معلوم شد؟ بسم 
تنَوُنَ﴾و امتحان پیش آمد! خیال نکنید امتحان نیست:  رَكُوٓاْ أنَ یقَوُلوُٓاْ ءَامَنَّا وَهُم  لََ یفُ   1.﴿أحََسِبَ ٱلنَّاسُ أنَ یتُ 

ماه بعد  خیر، دوکنند که یک روز غدیر آمد و یک حرفی زده شد و دیگر تمام شد؟! نهمردم خیال می 
کند. شود و مسائل تغییر پیدا میآید و شرایط عوض میجای پیغمبر میرود و یک نفر دیگر بهر از دنیا میپیغمب

 ماه بعد! خب بسم اللَه، حالا ببینیم چه خبر است! فقط دو
ماند، ها و آن مطالب و مسائل و جریان اولیا و عرفا و بزرگان که همیشه نمیها و آن حرفآن صحبت 

های ماه جمعه و در شب هایشان در عصرند، صحبتماشنبۀ مرحوم آقا که همیشه نمیسه هایمجالس شب
ها به، عجب آقایی، چه نورانیّتی دارد، چه صحبتبه»مبارک رمضان که همیشه نیست؛ بلکه یک دورانی دارد! 

ا را در قلبت ضبط کن، هبندۀ خدا، بیا این صحبت« ها را ضبط کنیم که بماند!و مطالبی دارد، بیاییم این صحبت
ای ها و مطالب آقا را در قلبت ضبط کردهاین ضبط که یک مُشت سیم و پلاستیک و شیشه است! چقدر صحبت

 آید و پیش هم آمد، بسم اللَه! توجه کردید؟!ای؟! آن امتحانی که برای همه هست پیش میکار بردهو چقدر به
 هیعدم کفایت پرداختن به امور ظاهری در مسیر ال

خواندن و  ما باید این مسئله را بدانیم که پرداختن به این مطالب و مجلس درست کردن و خطبه 
کنم، آیا کردن و بالای منبر رفتن جایگاهی ندارد! مثلًا در این مدتی که من دارم برای شما صحبت می صحبت

قدار از این حدیث را در خودم کسی از باطن من خبر دارد؟! اینکه آیا من خودم پای کار هستم یا نه و چه م
 داند!کس خبر ندارد و فقط خدا میام؟ هیچمحقق کرده
مقدار را به توفیق خدا  شاءاللَه به قلبمان دوست داریم و الحمدلله این یکدانیم که إنبله، این را می 
گیرم؟ آیا نظر می لح را درکنیم؛ اما آیا در مقام زبان و در مقام قلم هم پای کار هستم، یا اینکه مصاانکار نمی

سنجم که چه حرفی را بزنم که به صلاحم باشد و حرفی که به خواهم در اینجا حرفی بزنم، اول میوقتی که می
طور هستی، پس چرا داری آقا، تو که خودت هم همین»گویند: ضرر من است به شما نگویم؟ چون مردم می

ین اشکال بر من وارد نشود،[ اول بسنجم و مطالب را گزینشی لذا ]برای اینکه ا« گویی؟!این مطالب را می
آقا، شما خودتان »آورم تعبیری نباشد که دو روز دیگر به من ایراد بگیرند که انتخاب کنم و تعبیرهایی که می

لذا هر مطلبی را نگویم و گزینشی « بالای منبر دادِ سخن دادید و چه کردید، ولی در عمل طور دیگری هستید!
 ف بزنم!حر

                                                      
 :٣٢٢، ص 1. اللَه شناسی، ج ٢( آیه ٢٩سوره عنکبوت ) 1
 «شوند؟!یله و رها شده و دیگر ایشان آزمایش نمی“ ایمما ایمان آورده”اند که به مجرّد آنکه بگویند: آیا مردم چنین گمان کرده»
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شود که در قسمت لسان نیستم؛ حالا قسمت ید که دیگر بماند و اصلًا راجع لوم میصورت معدر این 
خدایا، ما همان قسمت اول را داریم؛ »گوییم: کنیم که خیلی کار خراب است! فقط میبه آن قسمت صحبت نمی

دنبالش باشیم، ولی خودت م داریم که بهدانیم و دوست هامیرالمؤمنین را قبول داریم که حق است و این را می
ها هستند توجه کردید؟ وإلاّ خیلی« کمک کن که آن دو قسمت دیگر مخصوصاً قسمت سوم هم نصیبمان بشود!

نویسند، ها نیستند؛ کتاب میکه اصلًا خودشان اهل این حرفدنبال این مطالب و مسائل هستند، درحالتیکه به
گوید، ولی خودش از هر منافقی ب اصلًا باور ندارند! راجع به عرفان سخن میولی خودشان به مطالب آن کتا

تر و دروغگوتر است! که از همۀ کذابین کذابزند، درحالتیتر است! راجع به مطالب اولیاء خدا قلم میمنافق
 شود!زدن که کاری ندارد؛ مثل یک نوار است که باز می آقا، حرف

 بودن باطن افراد در ملاک السلام روایت امام صادق علیه
 فرمایند:السلام در آن روایت می امام صادق علیه 

دُ الرّجُلن لا» قلبُه أشدُّ ظُلمةً مِن الّلیلِ المُظلمِ! یخطئُِ بلامٍ و لا تَن عًا، و لن  1«واوٍ خطیبًا مِصقن
نیت و وجه دلالت بر ایمان و صدق هیچرفتن یک فن است، ولی به گفتن و منبر سخنوری و سخن 

شدند! سحرِ کردند افراد مسحور میهایی بودند که وقتی صحبت میگویند در سابق سخنورکند! میتقوا نمی
شخصِ معتقد به عجب، این شخص دیگر اول»گویی: کنی میکلام، خودش مطلبی است؛ یعنی وقتی نگاه می

بیت ت و اصلًا اولیا و بزرگان و اهلنه آقا، این شخص منافق اس« زند!مسیر اولیا است، ببینید چطور حرف می
مثل حسّان « عجب آدمی است!»گویند: کند مردم میو امیرالمؤمنین را قبول ندارد؛ ولی وقتی که صحبت می

هوایی پیدا کرده بود که پیغمبر فرمودند:  و گفت یک حالگفت؛ تازه آن موقعی که شعر میکه شعر می
 «القدس کمکت کرده است!روح»

 فرمایند:دق میامام صا 
اش مسلّط است که قدر بر صحبت و خطابهکنید که خطیب و سخنور است و آنشما کسی را پیدا می»

کند و از اول کند! )یک ساعت صحبت میگوید و خیلی بلیغ و رسا صحبت مینمی“ لام”را “ واو”یک 
 «تر است!ریکگوید!( اما قلبش از شب ظلمانی تاتا آخرِ صحبتش یک کلمه را تکراری نمی

ونهم ماه اصلًا یک متری خودتان را هم وهشتم و بیستاید؟ شما در شب بیستشب مُحاق دیده 
 «تر است!قلب این شخص از شب ظلمانی هم تاریک»فرمایند: توانید بینید؛ چون نور نیست! حضرت مینمی

ای از شب ظلمانی که اصلًا هیچ روزنه»فرماید: دیگر امام صادق چطور برای ما مثال بیاورد؟! می 

                                                      
 .٤٢٢، ص ٢الکافی، ج  1
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اصلًا این شخص پای کار است »گویی: زند که میچنان حرف میآن« تر است!برای نور وجود ندارد هم تاریک
است؛ مثل آهنگری  خب سخنوری هم مثل بقیۀ هنرهای دیگر یک فن و هنر« و خودش یک رکن قضیه است!

و نجاری است! آن کسی که نجار است، نجار است؛ حالا چه اینکه یک تخت بسازد یا یک وسیلۀ حرام بسازد، 
هر دو یک فن و هنر است! آن کسی که مثلًا صدای خوبی دارد، یا این صدای خوبش را در راه تبلیغ دین و 

مستحب و حتی عمل واجب و مورد رضای خدا؛  شود عملکند که این میبیت صرف میبیت و شعار اهلاهل
شود کند که این میو یا این صدای خوبش را در راه معصیت و مجالس لهو و لعب و عیش و عیاشی صرف می

بیت آمده طور نیست که حالا چون در مجالس اهلعمل حرام! در هر دو صورت، صدا یکی است؛ ولی این
ها صدای خوب دارند، ولی نیم که داخل قلبش چه خبر است! خیلیخیر، باید ببیدیگر کارش درست است؛ نه

لعب  و کنند، یا در مجالس لهوبیت صرف میکنند؛ در مجالس اهلباید ببینیم که این صدا را در کجا مصرف می
طور که صدای خوب و سایر مسائل دیگر، یک مهنت و یک نوع فن و تخصص کنند! پس همانصرف می

 کند!و بالای منبر آمدن هم یک نوع فن و تخصص است و هیچ تفاوتی نمیکردن  هستند؛ صحبت
 فرماید:واقعاً عجیب است! حضرت در ادامه می 

و شخصی ” 1یَستَطیعُ تَعبیرًا ]یُعَبِّر[ عَمّا فی قَلبِهِ بِلِسانِه؛ و قَلبُهُ یَزهَرُ کَما یَزهَرُ المِصباح! و تَجِدُ الرَّجُلَ لا»
تواند آنچه را در دلش هست به زبان بیاورد؛ )یعنی اصلًا سواد و بیان ندارد،( اصلًا نمیکنی که را پیدا می

 «“درخشد!اما دلش مانند چراغ می
 حکایتی در صفای باطن حاج هادی ابهری و مشورت آیةاللَه میلانی با او

لَه حاج سید خدا مرحوم حاج هادی ابهری را رحمت کند. یک نفر از بستگان و نزدیکان مرحوم آیةال 
کرد که ایشان در بعضی از اشکالات و شبهات، با حاج هادی ـ برای بنده نقل می علیه اللَه رحمة هادی میلانی ـ

هوی  و نازنینی بود و مرحوم آقا هم نسبت کرد! با اینکه مرحوم میلانی مرد بسیار بزرگ و بیابهری مشورت می
ـ شرکت کردند و وقتی که در  موقع ما در مشهد بودیمکه در آن به ایشان علاقه داشتند و در تشییع ایشان ـ

دیدم که ایشان حالت انقطاع خوبی پیدا کرده »فرمودند: روزهای آخر کسالتشان به عیادت ایشان رفته بودند می
 «است و حالت انقطاعش حالت انقطاع خوبی است!

که طوریهمان ٢خوانده بودند،مرحوم حاج هادی ابهری با مرحوم میلانی صیغۀ اخوت و برادری  
 ٣هم صیغۀ برادری بخوانند. مستحب است مؤمنین در امروز با

                                                      
 .٤٢٢، ص ٢الکافی، ج  1
 .1٤٦، ص ٣؛ ج ٢1٢، ص 1رجوع شود به مطلع انوار، ج  ٢
 .اد الفردوسز، به نقل از ٢٧٩، ص ٦مستدرک الوسائل، ج  ٣
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آمد، از گفتند که در بعضی از اشکالات و شبهاتی که برای مرحوم آقای میلانی پیش میایشان می 
ی ابهری که مرحوم حاج هادکرد؛ درحالتیگرفت و با ایشان مشورت میمرحوم حاج هادی ابهری استشاره می
داد که اش تشخیص میهای آن زمان را از روی رنگ و شماره و نمرهاصلًا سواد نداشت و حتی اسکناس

چیست، یعنی در این حد بود! حتی ایشان امضا هم بلد نبود و یک مُهر برایش درست کرده بودند که در یک 
کرد و مهر آورد و خیس میدرمی خواست امضا کند، آن مهر راکیسه داخل جیبش گذاشته بود و هرجا که می

 زد! خود من هم آن مهر را دیده بودم.می
توانست آن مشکل را حل کند، با حاج آمد و نمیدر مواردی که برای این مرجع بزرگ شبهه پیش می 

شود کرد! پس معلوم میداد و عمل میاثر می گفت، واقعاً ترتیبکرد و هرچه او میهادی ابهری مشورت می
 داده است.کی دو مورد نبوده است، بلکه تجربه داشته و انجام میکه ی

وقتی که مطلب به من عَرضه »گفت: می« فهمی؟!حاجی از کجا می»پرسید: بعداً از حاج هادی می 
گویم این کار را بکن بینم که آن قسمت نور دارد و این طرفش تاریک است، لذا میکنم و میشود، نگاه میمی

ون همیشه مسائل دو طرف دارد؛ انجام بده یا انجام نده! این کار را بکن یا این کار را نکن! خب این چ« یا نکن!
رُ المِصباح»خاطر این است که به رُ کنما ینزهن  «درخشد و صدق نیت دارد!؛ قلبش مانند مصباح میقنلبهُُ ینزهن

زند، ولی قلبش رود بالای منبر و یک ساعت راجع به علی حرف میدر نقطۀ مقابل، آن شخص می 
شود؛ اما این شخص که مانند شب تاریک و ظلمانی است و جز کدورت و ظلمت چیز دیگری از او افاضه نمی

ین قسمت نور بینم که امی»گوید: تا غلط دارد، می کند ششتواند صحبت کند و وقتی صحبت میحتی نمی
 مسئله این است.« گویم این کار را بکن و آن کار را نکن!دارد و آن قسمت ظلمت دارد؛ لذا می

 السلام اصحاب واقعی و خیانتکار امیرالمؤمنین علیه
خواستم آنها را خدمت رفقا بگویم، ولی ظاهراً بیش از این مجوّز مطالب دیگری در ذهنم بود که می 

کنم، چون الحمدلله همه اهل آید؛ لذا دیگر صحبت را تمام میپس از دیگری دارد می ندارم و اخطارها یکی
گشت که یک چیزی دنبال خیاط میگویند که ناصرالدین شاه بهاطلاع و اهل مطلب و اهل بخیه هستند. می

هم اهل بخیه ما »گفتند: « اید؟!شما دیگر چرا آمده»اند! گفت: دوزها هم آمده برایش بدوزد، دید که پرده
 «هستیم!

اید  ـو دیگر بزرگان شنیده علیه اللَه رضوان های مرحوم آقا ـالحمدلله همۀ شما مطالب را در صحبت 
را برای چه موقع نوشت؟ برای همین  شناسی اماماید! عزیز من، ایشان هجده جلد هایشان دیدهو در نوشته

نکرده ما جزء آنهایی باشیم به هرجا نسپریم! نکند خدایامروز ما نوشت که چشم و فهممان را باز کنیم و سر 
روند! آیا آن نشینند و به دربار شام میزنند، ولی بعداً بر سر سفرۀ معاویه میکه دم از ولایت امیرالمؤمنین می
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واسطۀ بعضی از اشکالات و بعضی از صعوبات کنند، ولی بعداً بهکسانی که صحبت با امیرالمؤمنین را درک می
که شوند، تا جاییلی میروند و باعث تأیید جبهۀ مخالف عبرند و به شام میو مسائل به دربار معاویه پناه می
نگاه کنید، اینها اصحاب علی هستند »گوید: دهد و میبَرد و به مردم نشان میمعاویه آنها را به مسجد اموی می

 آیند؟!حساب میامیرالمؤمنین بهاز اصحاب ]واقعی[ « اند!که از پیش علی به اینجا آمده
کند که قطعاً مورد غضب و اکنون در مجالسی شرکت میزند، ولی همآن کسی که دم از ولایت می 

 گوید!سخط امیرالمؤمنین است، دارد دروغ می
داند آن افراد در جبهۀ نشر دارد که قطعاً می و زند، ولی با افرادی حشرآن کسی که دم از ولایت می 

 کند!گوید و دارد به ولایت خیانت میل جبهۀ ولایت قرار دارند، واللَه العظیم دارد به ولایت دروغ میمقاب
 معنای تمسّک و متمسّک

؛[»که بگوییم: کنید همینشما خیال می  کین ]بوِلایة أمیرالمؤمنین سِّ نا مِنن المُتنمن لن عن  الحنمدُ لِلَّهِ الَّذی جن
شود؟! تو کجا تمسّک مسئله تمام می« کین ]به ولایت امیرالمؤمنین قرار داد![حمد خدایی که ما را از متمسّ 

ای؟! کجای کار تو تمسّک است؟! تو که در ای کجا تمسّک کردهای؟! تو که به روی علی شمشیر کشیدهکرده
ای؛ گرچه واقع به روی علی شمشیر کشیده کنی، درفلان مجلس که مجلس ضدّ ولایت است شرکت می

کنی که در مقابل ولایت ایستاده است، گویی من متمسّک هستم! تو که با کسی رفاقت میحسب ظاهر میبه
ای! تو همان شخص هستی، ای و در شب نوزدهم بر فرق او ضربت زدهواقع به روی علی شمشیر کشیده در

 پای علی بگذارد! گویند که پایش را جایرو علی هستم! متمسّک به کسی می گویی که من دنبالهگرچه می
 السلام علی و حسین زمان یعنی امام زمان علیه

امروز روزی است که ما باید ببینیم که علیِّ در این زمان کیست؟ حسینِ زمان کیست؟ امروز آن  
نه با هر  امیرالمؤمنینی که پیغمبر در روز عید غدیر دستش را بالا برد و به مردم فرمود با این علی بیعت کنید ـ

ـ امام زمان است! اگر ما حسینِ زمان داریم، او فقط یک نفر است؛ اگر ما علیِّ  که اسمش علی است شخصی
زمان داریم، او فقط یک نفر است؛ اگر ما امام سجاد زمان داریم، او فقط یک نفر است؛ اگر ما امام صادق زمان 

 داریم، او فقط یک نفر است؛ او حضرت بقیةاللَه است!
الأئمّةِ »کنیم. ]مصداق[ یعت ما با امام زمان است و ما داریم با امام زمان بیعت میپس امروز روز ب 

کین بوِلایةِ أمیرالمؤمنین و الأئمّةِ المعصومی »در دعای  «المعصومین  علننا مِن المُتنمسِّ الحمدُ لِلَّه الّذی جن
 «ه ما را متمسّک کرده است!حمد خدایی را ک»امام زمان است؛ لذا باید بگوییم:  1«السّلام! علنیهمُ 

                                                      
 ، با قدری اختلاف.٤٦٤، ص 1إقبال الأعمال، ج  1
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اندازند شود و برایش یک طناب میتمسّک یعنی چنگ انداختن. آن کسی که دارد در دریا غرق می 
آید و این پرده را گویند؛ ولی کسی که مثلًا میزند، به این کار تمسّک میدفعه چنگ میگویند بگیر و یکو می

شدن و هلاکت،  زند که در حال مردن و غرقآن کسی چنگ میگویند! زند، به این کار تمسّک نمیکنار می
گویند! پس معنای تمسّک را بیند که یک ریسمان یا یک دست به کمکش آمد. این را تمسّک میدفعه مییک

بفهمیم و از خدا بخواهیم که در امروز این معنا را نصیب ما کند و به ما توفیق تمسّک به ذیل ولایت امام زمان 
 لام را عنایت کند که هرچه هست از ناحیۀ خدا است!الس علیه

 السلام روز غدیر، روز تجدید بیعت با امام زمان علیه
تا حالا هرچه بود گذشت، »امروز روزی است که ما باید با ولایت تجدید بیعت کنیم؛ یعنی بگوییم:  

پس باید « دهیم!مان قرار میکنیم و امروز را که روز عید غدیر است، روز اول سال خوداز امسال شروع می
خواهد! در کجا سخن بگوییم و در کجا ساکت باشیم؛ چون در هر جایی هم نباید ببینیم که اماممان چه می

جایی که مورد رضای او است قدم برداریم و رضای او را بر رضای خودمان برتری حرف زد! فقط باید در همان
طور باشیم، همان منتظری خواهیم بود که منتظر رار بدهیم! اگر اینبدهیم! باید خودمان را در فضای آن زمان ق

کنیم و در السلام است و دیگر در همان راستا حرکت می ظهور حق توسط مهدی موعود و فرزند آن علی علیه
 گیریم.همان جریان و فضای غدیر قرار می

 گذاشتن معنا و مفهوم عمامه
از دوستان و أخلای ایمانی و روحانی کرده است، این است ای توفیقی که امروز خداوند نصیب عده 

تر و پابرجاتر و با استقامت بیشتر در پیش بگیرند! آن کسی خواهند از امروز این روش را خیلی محکمکه می
خواهد معمّم بشود، ]باید بداند که این کار[ فقط ]صِرف[ گذاشتن یک عمامه و ]انجام[ رسم و رسومات که می

خواهند کشیش بشوند وجود دارد، پس ن این رسم و رسومات در کلیساها هم برای آنهایی که مینیست، چو
کردن یک  ها چه فرقی وجود دارد؟! آیا ]ثمرۀ[ امروز برای ما فقط صرف عوضها و خاخامبین ما و آن کشیش

اثر  مان باید به آن ترتیبخواهیم آن چیزی را که افراد در آن زاش این است که[ میلباس است، یا اینکه ]ثمره
دادند و ندادند محقّق کنیم؟! امروز روزی است که باید با این تغییر لباس و چهره، خودمان را در همان می

مجرایی قرار بدهیم که رسول خدا، امیرالمؤمنین را در آن مجرا قرار داد؛ و آن مجرا عبارت از تبلیغ رسالت الهی 
 نها است!و رساندن خیر و صلاح مردم به آ

نظر قرار بدهیم و بدانیم که اگر از ما عمل یا صحبت یا تصرّفی سر بزند که  ما باید این مسئله را مدّ  
ای وارد اندازۀ یک دقیقه نسبت به معتقدات و باورهای یک شخص خدشهنکرده باعث بشود حتی بهخدای

مردم ابلاغ کند ]مانعی پیش بیاید،[ باید در بشود، و یا برای آنچه امام وظیفه دارد که از طرف خدای متعال به 
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چنین اگر از ما حرفی سر بزند و یا قدمی برداریم که گو باشیم! خیلی مسئله حساس است! همروز قیامت پاسخ
 واسطۀ آن، رفتار و معتقدات و دین مردم تصحیح و اصلاح بشود، باید بدانیم که اجر این کار نهایت ندارد!به

 دایت افراداهمّیت و پاداش ه
 لذا پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمودند: 

اگر یک نفر به دست تو هدایت ” 1یا عَلیُّ، لئن یهدیَ اللَهُ عَلی  یدَیک نَسَمَةً خَیرٌ مِمّا طَلَعَت عَلیهِ الشّمسُ!»
ن کند و راه و اعتقادش را عوض کند و مسیرش را برگرداند؛ تا امروز ایپیدا کند )یعنی بفهمد که چه می

فهمد که اشتباه کرده و باید این کار را انجام بدهد!( نفعش برای تو از آنچه کرد، از امروز میکار را می
 «“خورشید بر آن بتابد بیشتر است! )یعنی اجر این کار برای تو حدّی ندارد!(

 نظر بگیریم. این دو مسئله بسیار مهم است و ما باید آنها را در 
 دعای آخر مجلس

عصومی علنیهمُ الحمدُ »  سّکین بوِلایةِ أمیرالمؤمنین و الأئمّةِ المن علننا مِن المُتنمن  «السّلامُ. للَّه الّذی جن
لُ »  عن ةٍ تُعِزُّ بِها الإسلامن و أهلنهُ، ون تُذِلُّ بِها النِّفاقن و أهلنهُ ون تَن ةٍ کنریمن بُ إلنیکن فی دنولن نا فیها مِنن اللنهمّ إنّا ننرغن
عاةِ إلیٰ  ةِ.الدُّ نیا والآخِرن ةن الدُّ بیلکِن ون تنرزُقُنا بِها کنرامن ةِ إلٰی سن تکِن والقادن  ٢« طاعن
لیاً و »  ةٍ ون ةِ و فی کُلّ ساعن لنواتُکن علنیهِ ون علٰی آبائهِ فی هذه السّاعن نِ صن لیکن الحجُّةِ بنِ الحسن اللنهمّ کُن لوِن

تّ  یناً حن لیلًا و عن ا و دن کن طنوعًا و تُُتعّهُ فیها طنویلًا.حافظًِا و قائدًِا و ناصًِِ  ٣«ی تُسکنِنهُ أرضن
جهت تعجیل در ظهور باطنی و ظاهری حضرت و تشرّف به زیارت و لقای آن حضرت، یک صلوات  
 ختم کنید!

 محمّدٍ اللهَمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل 

                                                      
 .11٣، ص ٥مجمع البیان، ج  1

السّلام قال: قال أمیرالمؤمنین صَلواتُ اللَه  عبداللَه علیهعن السّکونیّ عن أبی: »٢٨، ص ٥الکافی، ج 
تُقاتِلَنَّ أحدًا حتّی تَدعوهُ!  علی، لا ی: یااللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم إلَی الیَمنِ و قال ل علیه: بَعثَنی رسول

 «عَلیّ! وَایْمُ اللَهِ لَأن یَهدیَ اللَهُ علی  یَدَیکَ رَجُلًا خَیرٌ لَکَ مِمّا طَلَعَت علیه الشّمسُ و غَرَبَت، و لَکَ وَلاؤُهُ یا
لّی الل ه علیه و آله و سلّم مرا به یمن فرستاد السلام فرمود: رسول خدا ص السلام فرمود: امیرالمؤمنین علیه امام صادق علیه»ترجمه: 

علی، با کسی پیش از آنکه او را به اسلام دعوت کنی کارزار منما! و به خدا سوگند، اگر خداوند کسی را به  و به من فرمود: ای
 )محقق(« واهی بود!دست تو هدایت نماید برای تو بهتر است از هر آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب نماید، و تو مولای او خ

 ، فرازی از دعای افتتاح.111، ص ٣تهذیب الأحکام، ج  ٢
 ، با قدری اختلاف در مصادر.٦٣٠، ص ٢؛ مصباح المتهجد، ج 1٠٣، ص ٣؛ تهذیب الأحکام، ج 1٦٢، ص ٤الکافی، ج  ٣
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